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  باستانگرائي در ايرانو ناسيوناليسم
  

 وملت گروهي از مردم اند كه در ميان خود پيوندها .  دادن به ملت و ملي گرائي است     اصـالت  آئيـن    ناسيوناليسـم 
ملّي  آگاهي و علاقه شعور      اينبه  . و علاقه دارند  ) شعور(علقـه هاي مشتركي دارند و به آن پيوند و علقه ها آگاهي              

, دين و مذهب, وطن:  تشكيل مي دهند، عبارتند از    را ملّيمهمترين اين علقه  و پيوندها كه اركان         . گفـته مـي شـود     
 دهنده به كار اتصال بعنوان ملاط و اركان   كه مشترك آرمان  بالاخره و  و دولت  تاريخ, زبـان و فرهـنگ و قوميت      

 .مي دهند تشكيل را  يك ملّتمشتركاتمي روند و 
 
 كه  دارداغلب اوقات چند عامل مشتركاّ وجود       .  وجود يكي از وجوه مشترك فوق ضروري است        ملّتهاشـكيل    ت در

تركيب و اهميت عواملي كه مليت ها را تشكيل مي دهند،           . را مي دهند  ) Nationalite(بـا هـم تشكيل ملّيت واحد        
 اگر هم ديگرعناصر , يل مي دهد در بعضي كشورها وطن عامل اصلي ملّيت را تشك        .  همـة ملـل يكسـان نيست       در

در كشور اتريش . آلمان:  ماننداستدر جاي ديگر قوميت عامل اصلي . سوئيس: موجود باشند، فرعي هستند مانند
 سبب استقلال ملّي شده و در كشور فرانسه و چين           كاتوليك، مذهب   )ژرمن(كـه قوميـت آن با آلمان يكي است          

 تابعيت مهمتر از ساير مشخصات ملّي آمريكادر .  اصلي ملّيت استلعام  فرهـنگ قـبل از رژيـم فعلـي زبـان و     
 ملّيت بر خصيصه هائي تكيه شود كه در ميان جامعه           اركانآنچـه مهـم اسـت، بـايد در انـتخاب اصول و              . اسـت 

، تا قبول آنها نيز از روي ميل و رغبت همگاني )وجوه مشترك( خصيصه ها باشند سايرهمگانـي و يـا همگاني تر از        
 .گردد سبب انسجام و يكپارچگي جامعه به شكل ملّت واحد و منسجم وود ش
 

. باشند تعاريف علمي ملّت عبارت از تودة مردمي است همبسته كه در اطراف يك اصل جمع شده آخرين از يكي
  ملّي است و اگر درهمبستگيبـه بـيان ديگر محور ناسيوناليسم يا شعور ملّي بر مبناي احساس هويت مشترك و                

 . ملّيت هنوز تشكيل نشده استاحساسجامعه اي احساس هويت مشترك نباشد، در آن جامعه ملّت و 
 

, قوميهويت , هويت ايالتي, هويت شهري:  و يـا هويـت جمعـي در سطوح مختلف تظاهر مي كند      مشـترك  هويـت 
 ).Yann Richardيان ريشارد (, هويت ملّي و هويت امپراطوري

 
عبارت از مجموعة خصوصياتي است که انسان و يا يک گروه و يا يک ملت          ) identity( هويت تعريف   ساده ترين 

 . دارندخاطر آن شناخته مي شود و معمولاّ فرد يا افراد آن گروه به آن خصوصيات آگاهي و تعلق با
 



شغل، سن،  يا وطن، و دهـندة هويت گروهي و يا اجتماعي عبارتند از خانواده، زبان، دين، زادگاه           تشـکيل  عوامـل 
 . و تاريخ و بالاخره خودآگاهي و شعور گروهي و مليمليتجنسيت، ايدئولوژي، قوميت، 

 
 ودردها و شادي ها     , آداب و رسوم  , دين,  داراي مـرز سياسـي و دولـت اسـت كـه متضمن زبان              ملّـي  همبسـتگي 

 نه سياسي و است، فرهنگي -آرزوهـاي مشـترك اسـت، در حالي كه همبستگي قومي داراي مرز منطقه اي و زباني        
 . دولت نيستداشتنآداب و رسوم مشترك بوده و ملزم به , دين, زبان, تبار, متضمن نژاد

 
 .مي شوند قومي و يا ملّي خود را مطلق كنند، ملّي گرا و قوم گرا ناميده ارزشهاي مردم اگر

 
 در مي آيند    مطلق صورت ارزش هاي      ناسيوناليسم و يا ملّي گرائي ارزشها و وابستگي هاي قومي و ملّي به             در معمولاّ

.  و انحصارطلب تبديل مي شوند     ديگرستيزو معتقديـن بـه آن ارزش ها به جماعتي شوونيست و ملّي گراي افراطي                
 بهترين نمونه هاي ملّي گرائي افراطي در نيمة اول قرن           موسولينيرژيـم آلمـان هيتلري و ايتالياي فاشيست دوران          

 .شدنداني دوم و كشتار ميليون ها انسان بي گناه و خرابي هاي بي حد و حصر  جهجنگبيستم بودند كه سبب 
 
 . ناسيوناليسم عارضة دوران کودکي و سرخک بشريت استآينشتاين نظر از
 

اين مفهوم بعد از    . به خاورميانه آمده است   ) فرانسه( جديـد اسـت و از اروپـاي غربي           مفهـوم  يـك    ناسيوناليسـم 
 شكل گرفت و در فرانسه در ۱۸ب صنعتي در اروپاي غربي ظهور كرد و در اواخر قرن  بويژه بعد از انقلارنسانس

 . جغرافيائي در قرن بيستم شدمحدوده هاي به خاورميانه آمده و باعث شكل گيري ملّت ها و ۱۹اواخر قرن 
 
 وارد ۱۶ قرندر  پيدا شد و اصطلاح دولت ملّي        ۱۵ وحدت ملّي و ايجاد دولت هاي ملّي در قرن           انديشه اروپـا    در

 دولتي كه با ارادة ملّت و       يعني كرد، دولت ملّي مفهوم تازه تري پيدا        ۱۹و۱۸در قرن هاي    . فرهنگ سياسي گرديد  
 كبير فرانسه را سرآغاز انقلاب مؤلفين اغلب . ملّي باشدخواست هايبـا رأي او روي كـار آمـده و تجسـم اراده و        

,  حال هر ملّتي كه    عينملّت يگانه بنياد مشروعيت دولت است و در         , يببا اين ترت  . مي دانند  ناسيوناليسمپيدايش  
قـرن نوزدهـم شاهد ظهور   . اسـت موجوديـت خـود را از طـريق دولتـي بـيان نكـند، محـروم از حقـوق خويـش                      

 همين نوع گرايش هاي ناسيوناليستي در آغاز احتضار         بروزايتاليا و نيز شاهد     , ناسيوناليسم هاي شگفت انگيز آلمان    
 . بوده استاروپاولاني امپراطوري عثماني در ط
 

 .امپرياليسمامپرياليسم و مبارزه عليه :  بيستم دو شكل خاصّ به خود گرفتقرن در ناسيوناليسم
 

 تلاشي شاهد قرن بيستم شاهد اوجگيري امپراطوري هاي بزرگ استعماري و دو دهه بعد از آن نخستين دهة چهار
 .و نابودي واقعي آنان بود

 
مثلاّ . است سكّه اول ايـن حقيقـت را آشـكار سـاخت كـه ناسيوناليسم و امپرياليسم دو روي يك                    جهانـي  گجـن 

 روس ها حمايت مي شد، به طرزي        جانبناسيوناليسم بالكان كه به وسيلة امپرياليسم عثماني بوجود آمده بود و از             



. جاي مانده در آن كشورها تبديل شد       قومي بر  اقليت هاي سـريع بـه امپرياليسـم كشـورهاي آزاد شـده در برابر              
اين ناسيوناليسم .  ناسيوناليسم قرن بيستم يك دورة كامل را طّي كرده است موجگلِن جي باركلي معتقد است كه       

 مستبدانه جنبش انقلابي عليه سركوب و اختناق استبدادي آغاز شد و با ايجاد يك حالت سركوب                 يكبـه عنوان    
 .[1]1يافتبراي مبارزه با آن به وجود آمده بود خاتمه سنجيده تر و مؤثرتر از آنچه 

 
 ايدئولوژي  كهدولت ناسيوناليست فرهنگ دولتي را      .  معتقد به دولت ملّي با يك فرهنگ است        ناسيوناليسم معمولاّ

 .[2]٢ اعمال شدت را جايز مي شماردجامعهملّي گرائي را به همراه دارد، قانوني مي داند و براي تحميل آن به 
 

 جمله  آن ظهورش در اروپا همراه باستانگرائي بوده كه در دو سدة اخير به خاورميانه و از                 ابتداي از   ناسيوناليسـم 
 مسيحيت و حكومت كليسا دوراننويسندگان و شعراي دورة رنسانس معتقد شده بودند كه         . بـه ايران آمده است    

ل از مسيح يكي از درخشانترين مراحل تاريخي         قب روميدورة جهـل و تاريكي بوده، در حالي كه دوران يوناني و             
 سدة چهاردهم به بعد نوعي بازگشت به عصر قبل از مسيح و حيات ازاز ايـن جهـت   . زندگـي بشـر بـوده اسـت      

هنر و فلسفه يونان باستان و تصحيح و تنقيح و چاپ اين آثار    ,  كه مطالعه ادبيات   پذيرفتغيرديني يوناني صورت    
 .[3]٣د مظاهر آن محسوب مي شواز
 
 دوران روشنفكران.  شايان ذكر است كه هدف رنسانس در اروپا ستايش و تقليد آثار باستاني نبود مـورد  ايـن    در

 رومي در برابر آن موضعي انتقادي       ورنسـانس و بعـد از آن عليرغم توجه همه جانبه به فرهنگ كلاسيك يوناني                
 را بر آن افزودند و تعقل محض و استدلالي را به حوزة تجربهآنها اصالت عقل يوناني را گرفتند و اصالت     . گرفتند

 .[4]٤ آنجا علوم جديد را پديد آوردندازتعقل و تجربه كشانيدند و 
 
.  بود اسلام ظهور مشروطيت ملّت ايران رعيت سلطان وقت بوده و شرط ايراني بودن تابعيت دولت و                 تا ايـران    در

 تماس با روشنفكران و نوشته هاي       وتباط نزديك با اروپاي غربي      ناسيوناليسـم و باسـتانگرائي ايرانـيان هـم در ار          
 غربي و پيشرفت هاي اجتماعي آن در مقابل آن          جديدروشـنفكران ايراني با ديدن تمدن       . آن هـا بـه وجـود آمـد        

 آن را بدون انطباق با شرايط تاريخي و اجتماعي خويش پذيرفتند  ؛              دستاوردهايحالـت انفعالـي گرفتـند و بيشتر         
 را خويشآن ها نقطه  شروع انحطاط كشور  .  پيدا كردن ريشه و علت عقب ماندگي خويش برآمدند         صدداه در   آنگ

 بازگشت و احياي اين     برايدر حملـة اعـراب مسـلمان و سـقوط امپراطوري ساساني ديدند و از اين زمان تلاش                   
 .[5]٥دورة تاريخي شروع گشت

                                                 
 ۱۳۶۹نشر سفير، تهران . ترجمة يونس شكرخواه.  بيستم، گلن  باركليقرن ناسيوناليسم - [1]1 

2- Nations and Nationalism. E. Gellner, Cornell University Press 1992, London. New 
York. 

 ۱۳۸۰ نشر مركز، تهران -باستانگرائي در تاريخ معاصر ايران. رضا,  بيگدلو-[3]3

  . همان-[4]4

 . همان-[5]5



 
 جامعهحيرت زده و غرب زده شده با يادآوري وضع نابسامان   كـه از ديـدن دنياي جديد غربي          ايرانـي  روشـنفكر 

 و مانند آن ها در      كندخويـش بـه گذشـته هـاي دور تـاريخ جامعة خويش برمي گردد و مي خواهد از غرب تقليد                      
 در گذشته اش چيزي از اين مقولات پيدا         چونهـنر و فلسـفه و علـوم دورة باسـتاني را بازيابـي كـند و                  ,  ادبـيات 

 و سيستم شاهنشاهي يعني امپراطوري را كه عقب مانده ترين و     مي رود چـار سراغ شاهنشاهان باستان      نمـي كـند، نا    
 بشركورش هخامنشي را اولين واضع حقوق       .  است، مي ستايد و آنرا ايده آليزه مي كند         حكومتيمنحط ترين سيستم    

 هموطنان بارةش را در معرفـي مـي كـند، ولـي حاضـر نيسـت بعـد از دوهزاروپانصـد سال همان حقوق بشر كور             
 بدون خونريزي و تجاوز به      شاهنشاهيضـمناّ مدعـي مي شود كه اين همه سرزمين هاي            . غـيرفارس خـود بـپذيرد     

 ! داوطلبانه به امپراطوري هخامنشي پيوسته اندشاهنشاهيمرزهاي ديگران گرفته شده و همة ملل زير پرچم 
 

 اغلبشان مانند   گرفته اند، نيان كه تكيه گاه باستانگرائي قرار       و ساسا ...) خشايارشاه, داريوش (هخامنشي پادشـاهان 
 .بودندديگر شاهان كشورگشا سمبول و نمونه استبداد 

 
 امـپراطوري صحرانشـين بودنـد و بعـد از تشـكيل امـپراطوري نيز هر چه ساخته و       تشـكيل  قـبل از   هخامنشـيان 

 ملل مغلوب انجام استادان وسيلة معماران و  از قبيل قصرهاي داريوش در شوش و تخت جمشيد، به          پرداخـته انـد،   
 .[6]٦ مدعاستاينكتيبه هاي داريوش در شوش و تخت جمشيد دليل بارز . داده اند

 
, موبدان نظـام طبقاتـي اجـازه نمي داد كه مردم عادي تحصيل كنند و سواد مخصوص طبقة                   ساسـانيان  زمـان    در

 همين جهت بعد از جنگ هاي       بهدان فاسد حكمفرما بود؛     دبـيران و درباريـان بود و فاناتيسم مذهبي از طرف موب           
شكست هاي هخامنشيان در برابر اسكندر و .  دادندترجيحكوتاهـي تسليم اعراب مسلمان شدند و فرار را بر قرار            

باستانگرايان ما  . فرهنگ و مذهب و هويت مردم ايران شد       ,  تغيير زبان  سببساسـانيان در برابـر اعراب مسلمان        
 و آن را    كنند بـا آن همـه تحـولات به ايران باستان و شاهنشاهي هخامنشي و ساساني افتخار                  توانـند مـي   چگونـه   

.  آن ها متفاوت است، قرار دهند      باتكـيه گـاه و ركـن و اسـاس ملّيت مردم امروزي ايران كه همه ويژگي هايشان                   
و يا اولاد مردم ... كان و عرب ها و از اسلامند، مانند قسمت عمدة تر  بعد [7]٧اكثريـت مـردم ايـران يا از مهاجرين        

.  نبودند حاكماشكانيان و ساسانيان بودند ولي از قوم        ,  كـه تـابع امپراطوري هاي هخامنشي       ايرانـند، بومـي قديـم     
اولاد ( سادات كه از اختلاط اعراب    مانندتعدادي هم از اختلاط ايرانيان قديم و مهاجرين بعدي به وجود آمده اند،              

 .آمده اندبا ايرانيان به وجود )) ص(پيغمبر اكرم 
 
 يعني  بود،حاكم  ...  قـوم پارس در سرتاسر ايران و بين النهرين و آسياي صغير و حتي مصر و                هخامنشـي  دوران   در

اشكاني ها و   ,  اسكندر و سلوكيدها   تابعتمـام مردم اين منطقة وسيع تابع امپراطوري پارس ها بودند و بعد از آن ها                 

                                                 
  تهران. قرن سكوت۱۲ -ناصر, پورپيرار -  [6]6

يژه آذربايجان  از قبل از ميلاد در ايران به وترکان به نظر عده اي از دانشمندان معاصر، قسمت عمدة -  [7]7
 .داشتندسکونت 



به معني تغيير قوميت و از قوم       ) آن هم به زور   ( امپراطوري   تابعيت گرفتند، اما پذيرفتن     بالاخـره ساسـانيان قـرار     
 در قديم که سيستم حکومت ها به شکل ملوک الطوايفي و فدرال سنتي بود و از مركز ويژهحـاكم شدن نيست، به    

 . مي شدفرستادهات  ساتراپ و چند مأمور عاليرتبه براي اداره و اعمال حاكميت مركزي به ولايشاهنشاهي
 
مردم . مي گفتند  اواسـط قـرن نوزدهم ملّت به معني امت بود، يعني پيروان دين مبين اسلام را ملّت                   تـا  ايـران    در

 اروپائي به ايران لغت ملّت      ناسيوناليسمبعد از ورود    . ممـالك محروسـه ايـران ملّت اسلام بودند و رعيت سلطان           
در اروپا ناسيوناليسم بر پاية حكومت ملّي بوده      . به كار رفت  ) Nation(ون  تغيـير معنـي پيدا كرد و به معني ناسي         

 .است تودة مردم در امر سياست مشاركت دارند ولي در ايران چنين حكومتي هنوز شكل نگرفته آنكه در 
 

زند  فر قاجارجلال الدين ميرزاي    , )ترك قفقازي ( ناسيوناليسم در ايران ميرزا فتحعلي آخوندوف        اصـلي  پيشـروان 
هر سة اين ها    . بودند) معدومبهائي  (و بعـد از آن هـا مـيرزا آقاخان كرماني            ) تـرك قاجـار   (كوچـك فتحعليشـاه     

. قبل از اسلام بنا كردند(!)  را بر روي فرهنگ و تمدن ايرانيباستانگراي اسلام ستيز بودند و پايه هاي ناسيوناليسم    
 ايرانناسيوناليست هاي باستانگراي ! مي دانست) پارس(د آريا  را در دين زرتشت و نژا ايرانيميرزا آقاخان هويت    

.  سال قبل مي جستنددوهزاروپانصدآنرا در , به جاي اين كه عناصر سازندة ملّت را در جامعه كنوني جستجو كنند      
 . را نديده گرفتندايرانزبان و قوميت هاي مختلف جامعه , فرهنگ, آن ها دين

 
 بر عليه   مبارزهاسـتانگرا مـي تـوان از دو جريان ملّي در ايران نام برد يكي جريان                  ناسيوناليسـم ب   كـنار  در   البـته 

 شيرازي انجام شد و چون از متن جامعه    ميرزاياسـتعمار و دادن امتـياز تنباكو بود كه به رهبري مرحوم آيت االله               
و را مي توان مقدمه اي  جريان انقلاب مشروطيت بود كه نهضت تنباكدوم. برخاسـته بـود و همه گير بود، موفق شد       

به ... وبازرگانان  , روحانيون,  با مشاركت طبقات عمدة ايران از قبيل روشنفكران        مشـروطه خواهـي   . بـر آن شـمرد    
 مطلقه و تأسيس دولت استبداديوجـود آمـد و مطالـبات آن با قانون خواهي شروع شد و هدفش برانداختن نظام        

 بودند و در اثر مقاومت تبريزيان انقلاب        آذربايجاني انقلاب اغلب    در اين حركت پيشروان   . ملّي و دموكراسي بود   
 . رسيدپيروزيشكست يافتة مشروطيت دوباره به 

 
 . داردباستانشناسي اروپائي ارتباط تنگاتنگي نيز با شرقشناسي و يافته هاي جديد تاريخي و ناسيوناليسم اما و
 

 كشورهاي جهان بازارتي اروپائي نياز آنها به مواد اوليه و       صـنعتي و بكـار افتادن ماشين هاي صنع         انقـلاب  از   بعـد 
  [8]٨.كندعقب مانده باعث شد كه متد خاورشناسي در اروپا بروز و اهميت پيدا 

 
 گويائي  اسنادكه در اواخر دورة قاجار نوشته شده است، يكي از           ) انگلـيس ها در ايران    (  رايـت     سـردنيس  كـتاب 

نوشتة جان ملكم ) تاريخ ايران (همچنين. ا در شناخت ايران آشكار مي سازد اسـت كـه منظور سياسي انگليس ها ر        
 ايرانشناسيهندوستان در زمان فتحعليشاه را مي توان اثر بنيادي در زمينة ) governor(سفير انگليس و فرمانرواي
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لام منفي است و  و در مورد اسداردملكم در مورد ايران باستان موضعي تأييدآميز . بـراي دولت انگلستان دانست  
 .  ايراني به دست اعراب استفرهنگآن را آتشي افروخته مي داند و مدعي نابودي تمدن و 

 
 از دوران ستايشو (!) نژاد پرستي آريائي,  شرقشناسان كه در آثارشان منعكس است، اسلام ستيزي       ويژگـي هاي   از

 عصر رنسانس و دورة     نويسندگانن و   گوئـي دشـمني بـا اسـلام كه در آثار بسياري از روشنفكرا             . باسـتان اسـت   
 يعني مسيونرهاي اسلام ستيز اروپا جاي خود شده،روشـنگري وجـود داشت، به شرقشناسان هم كم و بيش منتقل          

  [9]٩. نام اسلام شناسي ادامه يافتبارا به شرقشناسان دادند و اسلام ستيزي 
 

 براي راق به دانش و حس كنجكاوي عمر خود  شرقشناسان كساني بوده و هستند كه به خاطر عشمـيان  در   البـته 
 گذشته و فرهنگ    شناسائي تـاريخ گذشته و زبان ها و فرهنگ هاي ملل شرق وقف كردند و ما امروز در                   ختنسـا 

 .خود مديون و سپاسگزار آنها هستيم

 و قاجارميرزاي  تأثير شرقشناسان حرفه اي قرار گرفتند و بعضي از آنها مانند جلال الدين تحت ايراني   روشنفكران
را با »  يا تاريخ باستانسكندريآئينه «و » نامة خسروان«مـيرزاآقاخان كرمانـي كـتاب هـاي تـاريخ ايران مانند             

 . باستانگرائي به نگارش درآوردندواستفاده از آثار آنان در راستاي اهداف ناسيوناليستي 
 
 و نژادپرستانه ناسيوناليستيان نام برد كه در افكار  فرانسوي مي توان از كنت  دو  گوبينو و ارنست رننويسندگان از

در سده هاي   (ژان  ژاك روسو     , مونتسكيو,   ولتر انديشه هاي همچنانكه  . روشـنفكران ايـران تأثير زيادي گذاشته اند       
 . افكار آخوندزاده و پيروان او داشتدربيشترين تأثير را ) ۱۸و ۱۷

 
 اصلي برتري نظريه پردازاناو از . را نوشت» تاريخ ايرانيان« تهران  سفير فرانسه در تهران بود و در      گوبيـنو  كنـت 

 نژادهاي ديگر مي داند و علت انحطاط و سقوط          ازو نـژاد سـفيد و شـاخة آريائي را برتر            . اسـت (!) نـژاد آريائـي   
 . مي شماردپست ترتمدن ها را در مخلوط شدن آنها با نژاد 

 
 ولي  زبانشناسيسي آلماني مي گويد، آريائي چيزي نيست جز اصطلاح          دانشمند زبانشنا ) ۱۸۸۸( مولر   ماكس اما   و

 . را نشان دادآريائياننمي توان سخنگويان اصلي به زبان آريائي را شناخت و يا خاستگاه اصلي 
 

 .برافراشتند استعماري اين واژه را چون پرچم ارجحيت نژادي براي توجيه هجوم به جهان دورة در اروپائيان
 
خاورميانه ,  شرقياروپاي به ويژه بعد از تجزية عثماني، كشورهاي زيادي با انگيزة ناسيوناليستي در تمبيس قرن در

استعمار انگليس كه از بيش از سيصد سال        . دادندو شـمال آفـريقا از او جـدا شده و كشورهاي جداگانه تشكيل               
عرب و كرد با يكديگر     , ز دشمني ترك   از نيروي ناسيوناليسم يعني ا     مي كرد، قـبل براي براندازي عثماني كوشش       
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 و پان   عربيسمپان  ,  و اقتصادي خود استفاده مي كرد و براي تسلط بر اين مناطق پان تورانيسم              جنگيبـراي مـنافع     
  [10]١٠.كردايرانيسم را به شدت تقويت كرد و مرزهاي مصنوعي بر اين مناطق تحميل 

 
 مفهوم يككلمة آريائي و يا هند و اروپائي . خيالي است معاصـر، نـژاد آريائـي يـك مفهوم      دانشـمندان  نظـر    بـه 

 يافته و داراي ويژگيهاي گسترشفرهنگـي اسـت و بـه گـروه زباني گفته مي شود كه از هندوستان تا غرب اروپا      
در اين زبان ها بر خلاف .  سانسكريت هند مي رسدزبانمشـابه آناليتـيك و يـا تحليلي مي باشند و ريشه آن ها به               

ريشه كلمات در موقع صرف     ...) مجار و فنلاند و   , مغولـي , تركـي : آلتائـيك زبانهـاي اورال    ( التصـاقي    زبـان هـاي   
 ).مي رود, رفت, رفتن: مانند( مي كند پيدادستوري تغيير 

 
 : ناسيوناليسم در ايرانپيشروان از
 

 بود  شكيدرش اهل   پدرش اهل خامنه و ما    . به دنيا آمد  ) شكي( در نوخا    ۱۸۱۲ آخوندوف در سال     فتحعلي ميرزا
  علسگر آخوند شكي حاجيو بهمين جهت مادرش بعد از جدا شدن از شوهرش با ميرزا فتحعلي پيش عموي خود 

 .  و يا آخوندوف را انتخاب مي كندآخوندزادهمي رود و ميرزا فتحعلي پيش عموي مادرش بزرگ مي شود و شهرت 
 

 بااز طرفي . هرة مختلف و تا حدودي متضاد بوده است اجتماعي و سياسي اش داراي دو چ   زندگـي  در   آخونـدزاده 
 سبك اروپائي در    بهخود را نخستين نمايشنامه نويس      ) ۱۸۵۰-۵۵(نوشـتن نخسـتين نمايشنامه هاي تركي آذري         

در (از طرف ديگر    .  مي داند  ساده نويسي عـالم اسـلام مـي شـمارد و خويشـتن را بانـي نـثر تركي آذري به سبك                     
وي در .  و اسلام را علّت عقب ماندگي مردم ايران معرفي مي كند        مي ستايد ايران باستان را    ) نامـه هاي كمال الدوله    

 چهمن خودم اگر «:  پيشـواي زردشتيان ايران كه از پارسيان هند است، چنين مي نويسد مانكجـي نامـة خـود بـه       
 »علي الظاهر تركم، اما نژادم از پارسيان است

. 

 ملل دنيا برگزيدهسلاطين فرس در عالم مداري داشتند و ملّت فارس          «: گويد كمـال الدوله مي      نامـه هـاي    در   وي
عرب هاي , كو آن سعادت,  آن قدرت  كو, كو آن شوكت  ! حيف به تو ايران   «: بعد در مورد اعراب مي گويد     . ».بـود 

 .». بدبخت كرده اندترابرهنه و گرسنه يكهزار و دويست و هشتاد سال است كه 
 

 ناسيوناليسمنيز از بنيانگذاران    » نامة خسروان «ل الديـن مـيرزاي قاجـار نويسندة كتاب           جـلا  آخونـدزاده  از   بعـد 
 در رديف پيامبران مي داند و كتاب        رااو پادشاهان قديمي ايراني     , باستانگرا و طرفدار سره نويسي در فارسي است       

 .مي شماردمجعول دساتير را كتابي آسماني 
 

 پذيرفته  تأثيرگراي افراطي ميرزا آقاخان كرماني است كه از آخوندزاده           ناسيوناليسـم باسـتان    بنـيانگذار  سـومين 
 .است
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 پيشگام  ميرزامي داند و بعد از جلال الدين        (!)  هويـت ايرانـيان را در آئيـن زردشـت و نـژاد آريا              آقاخـان  مـيرزا 

اليستي در  حس ناسيونايجادتحريك و ) آئينة سكندري(تـاريخ نويسـي ناسيوناليسـتي اسـت و هدفـش از نوشتن        
 ايرانيان را به اعراب نسبت مي دهد و آنان را   كاستي هاي او نيز تمامي زشتي ها و مشكلات و         . مـردم ايـران اسـت     

  [11]١١. سياسي و ديني مي دانداستبدادمسئول اسيري ايرانيان در 
 

 قرن از اواخر     ظهور نمود ولي   ۱۷و۱۶ تحريك احساسات و غرور ملّي در اروپا در قرن هاي            هدف با   تـاريخ نويسي  
.  واقع گرا شايع شدتاريخ نويسي دست داد و به جاي آن ازنـوزده به بعد تاريخ نويسي ناسيوناليستي اعتبار خود را        
 رونق يافت و رفته رفته تاريخ سازي و يا جعل تاريخ ايرانمتأسفانه از همين هنگام تاريخ نگاري ناسيوناليستي در 

 . گرفتجاي تاريخ نويسي واقعي را 
 
 است كه اسلام در    آثارياسلام و تركان و بيزاري از تمام        ,  اين گونه تاريخ نويسي دشمني با اعراب       ويژگـي هاي   از

 .استطول هزار و چهار صد سال در تاريخ و فرهنگ ايران داشته 
 
 .است ديگر ناسيوناليسم باستانگرا سره نويسي و حذف واژه هاي عربي از زبان فارسي ويژگي هاي از
 

 كـتاب مجعول دساتير بود كه در زمان شاه عباس در هندوستان نوشته شده و زبان و                تأثـير  تحـت    نويسـي سـره   
 و ديگران   قزويني آن مخلوطـي از هندي و اوستائي و غيره است و جعل بودن آن بوسيلة مرحوم محمد                   تعلـيمات 

 . مشخص شده و انجمن ناصري زردشتيان يزد نيز تأئيد كرده است
 
 ديگران بعضـي از نويسـندگان مانند رضا قليخان هدايت مؤلف كتاب انجمن آراي ناصري و               يـه قاجار اواخـر    در

ارباب كيخسرو , بهروزدر زمان رضاشاه كساني چون ذبيح   . تحـت تأثـير ايـن كـتاب بـه سـره نويسـي پرداختند              
 .شدندو احمد كسروي ميراثدار سره نويسي ) نماينده زردشتيان در مجلس(
 

 کهاو سره نويسي را به حد افراط رسانيد؛ به طوري . تـبريز است (!) تـرکان ضـد تـرک       از   کسـروي  احمـد    سـيد 
 بود، بعدها ادعاي روحانيتاين مرد که در جواني در لباس . اشخاص عادي نوشته هاي او را به زحمت مي فهميدند        

ايران به ويژه او معتقد بود که ترکان . نهـاد » پـاک  دينـي  «پيغمـبري کـرد و نـام ديـن مـن در آوردي خـود را                 
 آن ها ترک زبان شده  و بايد زبان ترکي را فراموش کنند و فارسي                ازآذربايجـان در زمان حکومت مغولان و بعد         

 حافظ، فارسي هم که ماية مباهات همة ايرانيان است، دشمن بود و هر سال ديوان هاي           ادبياتاو با   ! زبـان بشـوند   
 بايد يک زبان و يک      ايرانيانکسروي عقيده داشت که     . تش مي زد  سعدي و امثال آن ها را جمع آوري مي کرد و آ           

 . خود به دست آورندبرايداشته باشند تا آيندة درخشاني را ) پاک ديني کسروي(دين 
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.  بـراي تشـكيل فرهنگسـتان و تـندروي دربـارة تصفيه زبان فارسي از واژه هاي عربي شد     را زميـنه    سـره نويسـي   
 آنها شركت داشتند، از در طول قرن ها با آن ها مأنوس شده و در ساختن بسياري       كـه ايرانيان مسلمان    واژه هائـي  

 مجعول و ساخته و پرداخته فرهنگستان       آن ها بـيرون ريخـته شـد و به جاي آن ها واژه هاي غيرمأنوسي كه اغلب                 
لي بعد از رفتن رضاشاه  و.  به مرور در ميان دولتي ها و مردم رايج شد          واژه ها البته عده اي از اين      . بود، گذاشته شد  

 . اين جريان تقريباّ فراموش شدفرهنگستانو تعطيل 
  

 تهران در حـدود سـه سـال قبل مصاحبة يكي از دانشمندان ايرانشناس سوئيسي را در تلويزيون         دارم، خاطـر    بـه 
ية آن چه  عربي و تصفزبانشما در برابر آلودگي زبان فارسي با : مصاحبه كننده از وي پرسيد   , تماشـا مـي كـردم     

 مي كرد، از اين سوال قدري برآشفته        صحبتنظـري داريـد؟ دانشـمند سوئيسي ايرانشناس كه به فارسي صحيح             
در زبان انگليسي در حدود پنجاه درصد كلمات لاتيني است ! مي گذاريد؟شما اسم اين را آلودگي : شـد و گفـت    

 و فارسينظر من اين از ويژگي هاي زبان هاي     به  .  اين پديده را آلودگي حساب نمي كنند       هرگزولـي انگليسـي هـا       
 .انگليسي است، نه آلودگي آن ها

 
: مي گويد در كتاب عصر زرين فرهنگ ايراني دربارة كمك عربي به شكوفائي شعر و ادبيات فارسي فراي ريچارد

ن چنين   نيافته بود، اي   دسترسيتـرديد اسـت در ايـنكه نظـم فارسي اگر به فرهنگ پرتوان عربي و عروض عربي                   
بسنجد، تفاوت آن ها ماية     ) پهلوي( ميانه   فارسيزيـرا اگـر كسـي ادبيات فارسي جديد را با            . شـكوفا مـي گشـت     

فقير است  ) بعد از اسلام  ( آنچنان نسبت به ادبيات جديد فارسي        پهلويمعدودي آثار برجاي مانده     . شگفتي است 
ي براي وسعت گرفتن و جهانگير شدن زبان         حاصل مي شود كه زبان عربي بود كه عامل         نتـيجه كـه ناگزيـر ايـن       

 [12]١٢. جديد شدفارسي
 

 زبان ها و    ساير و پاكسـازي زبـان فارسـي از كلمات عربي عملاّ از اشتراكات زبان فارسي با                  سـره نويسـي    ضـمناّ 
 .مي كندلهجه ها مي كاهد و اختلاف آنها را زيادتر 

 
 ضربتي بود   مهلكترينبلكه مضرترين كار و     «مي رسانيد    سره نويسان نه تنها كمكي به وحدت ملّي ن         عمل بنابراين

 [13]١٣.»به وحدت ملّي ايران
 

 و  سره نويسي  مشـروطه بـه علـت آزادي و كمـتر شـدن نقـوذ روحانيون و گسترش ناسيوناليسم                    انقـلاب  از   بعـد 
روس و  و دخالت هاي مشروطه خواهانبعد از ناكامي مشروطه و . باسـتانگرائي مـيدان عمـل بيشـتري پـيدا كـرد         

انگليس و عثماني و ناامني و     ,  ايران بوسيلة قواي روس    اشغالانگلـيس بـه ويـژه بعد از شروع جنگ جهاني اول و              
 بيشتر به ناسيوناليسم روي آوردند و احساس نياز به حكومت اقتدارگرا و متمركز مردمهـرج و مـرج در ولايات،        

 . شدبيشتر

                                                 
 مة مسعود رجب نيا  ترج.  زرين فرهنگ ايرانعصر.  ريچارد فراي- [12]12

 .، به نقل از رضا بيگدلو) ح-تقي زاده  (۱۹۲.  لندن، صنامه هاي,  ايرج افشار- [13]13



 
 و باستانگرائي  آريائيآن ايرانشهر و فرنگستان با تبليغات ناسيوناليستي         مجلاّتي مانند كاوه و بعد از        دوره اين   در

 .نمودنداحساسات ناسيوناليستي و وطن پرستي را در ايرانيان تشديد 
 

با كمك گروهي از ايرانيان ناسيوناليست طرفدار       ) ترك آذري  ([14]١٤ به سرپرستي سيدحسن تقي زاده     كاوه مجلة
 آلمان براي مبارزه سياسي با لتتقي زاده به دعوت دو.  برلين منتشر مي شدرد ۱۹۱۶-۲۴آلمـان بيـن سـال هاي       

مشهور »  ايرانملّيونكميتة « به برلين آمد و رهبري نهضت عده اي از ايرانيان مقيم اروپا را كه به انگليسروس و 
 صورت يك مجلة  و بعد از آن بهمي كرددر طـول جنگ مجلة كاوه به نفع آلمان تبليغ           . بودنـد، بـرعهده گرفـت     

ابراهيم , ابوالحسن حكيمي , محمدقزويني,  )شاهرخ( با امضاي    جمال زاده نويسندگاني مانند   . ادبي و تاريخي درآمد   
 آخوندوف و باستانگرايانه ايرانشـهر و رضا تربيت با آن همكاري مي كردند و افكار ملّي و   كـاظم زاده  پـور داوود،    

آنها تحت تأثير .  صورت اجتماعي تبليغ مي شدبهاينك ,  كتاب ها بودمـيرزا آقاخـان كرمانـي كـه تا آن زمان در        
ايرانيان و نماد هويت ملّي يعني    ) يعني چيزي كه وجود خارجي نداشت      (آريائيناسيوناليسـم آلماني به تبليغ نژاد       

 .مي پرداختندزبان فارسي 

 از سال ايشانمن با .  عوض شده بود هـم مانند دکتر اراني در دوران ميانسالي و پيري افکارش    تقـي زاده   مـرحوم 
 از پدرم که از دوستان ايشان       مشروطه در اسـتانبول آشنا شدم و چون مبارزات و خدمات او را در انقلاب                ۱۳۲۵

بعدها در تهران .  روزها به عنوان راهنما همراه ايشان بودمبود،بود شنيده بودم، مدت يک هفته را که در استانبول   
يـک بـار هـم که پدرم را براي معالجه به ايستگاه آب هاي معدني اتريش                 . مـي ديـدم    هـم گاهگاهـي ايشـان را      

و .  به آنجا آمده بودمعدنيبرده بودم، اتفاقاّ ايشان هم با همسر آلماني اش براي استفاده از آب هاي   ) بادگاسـتين (
ح به هتل ما مي آمد و  تقي زاده هر روز صب    مرحومچـون بـه علت آرتريت، راه رفتن براي پدرم مشکل شده بود،              

با اجازة  »  من افواه الرجال   العلمخذ  « هم به مصداق کلام معروف       من.  مي شد دو سـه سـاعت با پدرم همصحبت         
تا آنجا که من از صحبت هاي ايشان .  مي دادمگوشقبلـي در حضـور آن هـا مـي نشسـتم و بـه صحبت هاي آن ها                 

يا پرستي و غرب زدگي به کلي تغيير يافته بود و اين گونه   آر ناسيوناليسم،اسـتنباط کـردم، افکارشـان در مـورد          
 . دوران جواني و بي تجربگي مي دانستمحصولافکار را 

 
 برليندر ) ترك تبريزي( به وسيلة حسين كاظم زاده ايرانشهر ۱۹۲۲-۲۷ بين سال هاي     ايرانشهرمجلة  : ايرانشـهر 

 به طور عامه پسند و فراگير       وگرائي را در سطح وسيع      منتشـر مي شد و يكي از مهمترين كانون هائي بود كه باستان            
ايرانشهر با .  ايران ناشي از حملة اعراب استعقب ماندگياين مجله نيز مدافع اين نظريه بود كه . تبلـيغ مـي كرد   

به . تمركز قدرت و وحدت ملّي راه را براي ديكتاتوري رضاخان هموار كرد           , افراطيتكـيه زيـاد بـر ناسيوناليسم        
 [15]١٥. مي كردترويجاسلام و تركان بود و ستايش دين زردشت و شاه پرستي را ,  ايرانشهر دشمن اعرابليكطور 

 
                                                 

 ناحيه را اران مي نامند و اهالي  آن پدر تقي زاده اهل اردوباد آن سوي ارس بود كه ملّي گرايان افراطي   -[14]14
 !آنجا را ايراني نمي شمارند

 . در تاريخ معاصر ايرانئيباستانگرا.  رضا بيگدلو- [15]15



را تبليغ ) فارس( نويسـندگاني كـه در دورة مشروطيت و بعد از آن باستانگرائي و ناسيوناليسم آريائي                و شـعرا    از
, سيد رضا مير زادة عشقي    ,  پور داوود  ابراهيم, )گرجي تبار جديدالاسلام  (مي كردند، مي توان از ملك الشعراي بهار         

دكتر محمود افشار و از سياسيون محمدعلي فروغي ,  هدايت صادق, ذبـيح بهروز  , عـارف قزوينـي   , فرخـي يـزدي   
و بالاخره  ) ترك خراساني (، تيمورتاش   )ترک آذري (، داور   )ترک قاجار ( اسكندري    ميرزا سليمان  , )يهـودي تـبار   (

 .را نام برد) ارسيان هنداز پ( اردشيرجي جناب
 

 كار با او موافق     ابتداي رضاخان را اجراكننده افكار و خيالات خود مي دانستند و از اين جهت در                روشنفكران، ايـن 
 درآمدند، زيرا فهميدند كه ناسيوناليسم      مخالفتبودنـد و بـراي او تبلـيغ مـي كـردند، ليكـن بعدهـا بـا او از در                      

 و مشاركت سياسي و تعيين سرنوشت ملّت توسط خودش در تناقض            مدنيي هاي   اقـتدارگرايانه رضاشـاه با آزاد     
ذبيح بهروز معتقد بود    . به وسيلة رضاشاه به قتل رسيدند     ...  عشقي و فرخي يزدي و     مانندعـده اي از اين ها       , اسـت 

ت مخترع خطّ  و زردشمي رفتهو هر يك در ديواني به كار !  در زمان ساسانيان ايرانيان هفت نوع خطّ داشتند كـه 
 با فرهنگ مي دانست ولي عربي را زباني التقاطي و    واو زبان فارسي را زباني اصيل و زبان مردم متمدن           ! مـي باشد  

شعر جاهليت  :  و زبان مردم وحشي و صحرانشين مي شمرد و مي گفت           آفريقائيآميخـته اي از زبـان هاي آريائي و          
 [16]١٦!ت مهاجرين ايراني شروع شده اسفرمانروائيعرب از 

 
 و آريائيسم معلم و نخست وزير رضاشاه و طرف اعتماد انگليسي ها بود و از پايه گذاران سياست               فروغي محمدعلي

 كننده ايدئولوژي ترسيمنطـق معـروف او در مراسـم تـاجگذاري رضاشـاه      . فارسـي گرائـي دوران پهلـوي اسـت      
 و ايراني نژاد و وارث تاج و تخت كيان          اكزادپاو رضاخان را پادشاهي     . باسـتانگرايانه و شاهنشـاهي پهلـوي است       

 .مي شمردمي خواند و او را غمخوار ملّت ايران 
 

 برحذر خطّ سـفارتش در آنكارا نامه اي به دربار و وزارت خارجه مي نويسد و دولت را از تغيير        موقـع  در   فروغـي 
 و از اينرو ارتباط فرهنگي برگزيده اندا مـي دارد و مي گويد، به تازگي ترك ها خطّشان را تغيير داده و خطّ لاتين ر           

 هم خطّ لاتين انتخاب شود، دوباره ارتباط فرهنگي بين آن ها            ايرانآن هـا بـا تركان ايران قطع شده و چنانچه در             
در ايران : وي سپس مي گويد!  عقـيدة او ايـن بـراي ايـران خطـر بزرگـي بشمار مي رود         بـه برقـرار مـي گـردد و        

كردها و  ,  ولي ترك ها   بي خطرند، ارامنه و آسوري ها وجود دارند ولي تعدادشان كم و           , ي ها  مانند يهود  اقليـت هائي  
 به ويژه تركان ايران از همه خطرناكترند و      مي شوند، اعراب ايران تعدادشان زياد و اقليت هاي خطرناك محسوب          

 ! نظر داشته باشدمددولت بايد اين موضوع را هميشه 
 

ل و دانـش و تجـربة سياسـي بـيش از شصت درصد ملّت ايران را براي دولت                    بـا آن همـه فض ـ      فروغـي  جـناب 
.  مي بردسئوال رضاشـاه خطـرناك توصيف مي كند و بدين ترتيب مشروعيت رژيم شاهنشاهي را زير                شاهنشـاهي 

 خود را از دست مشروعيتزيـرا رژيمـي كـه بيش از شصت درصد مردمش اقليت خطرناك باشند، خود به خود         
 .مي دهد

                                                 
 .۲۱۱-۲. ص. چهارچهره خامه اي، - [16]16



 
او .  بود تهران كه معلم پشت پردة رضاخان بوده، از پارسيان هند و مستشار سفارت انگليس در                اردشيرجيامـا    و

 رضاخان و آماده سازي او براي آمدنوي در روي كار     . در مدرسـة علـوم سياسـي تهران استاد تاريخ باستان بود           
ليم تاريخ و جغرافيا و اوضاع سياسي  بعد از تعاردشيرجي. كودتـا و بـه دسـت گرفتن قدرت نقش اساسي داشت        

 [17]١٧! آيرون سايد فرمانده هيئت نظامي انگلستان در ايران معرفي مي كندژنرالايران به رضاخان او را به 
 

 دوران  فارسيسمو مجلة آينده نيز از مبلّغين ملّي گرائي و پان           » ايران جوان « افشار مؤسس انجمن     محمـود  دكـتر 
 و با آن كه خودش را ترك    مي دانست  وحدت ملّي را در فارس كردن همة اقوام ايراني           او. رضاشاه بشمار مي رود   

» امروز و آينده , گذشته«تحت عنوان   » آينده« مقالاتش در    ازتبار و از ايل ترك افشار مي شمرد، مع هذا در يكي             
رسمي و منحصر به فرد      ايران اين است كه بايد فارسي در تمام ايران زبان            ملّيمعنـي اتّحاد    : چنيـن مـي نوشـت     

 .باشد

 خطر  هميشهزبان مختلف باشند و گرنه      , ترك و تركمن و غيره نبايد از لحاظ پوشاك        , عرب, قشـقائي , لـر , كـرد 
 .براي استقلال سياسي و وحدت جغرافيائي باقي است

 
 : به نام مصالح ملّيت و وحدت ملّي ايران مي گويدديگر مقالة در

.  ايران بگيرددررا ) منظورش زبان هاي اقوام غيرفارس ايراني! (اي زبان هاي خارجي زبان فارسي ج  تدريج به   بايد
) ترك آذري( او دكتر جواد شيخ الاسلامي پيروانيك نسل بعد، از  . را هم نشان مي دهد    ) فاشيستي(بعد راه  حلّ ها      

 :مي نمايددر اين باره چنين ارائه طريق 
 

 كرد و به    دوربايد كودكان خردسال آذري را از مادر و خانواده شان            زبان كردن مردم آذربايجان      فارسـي  بـراي 
!!  زبان فارسي صحبت كنند    بهخـانواده هـاي فـارس در شهرسـتان هـاي فارس زبان سپرد تا بعد از بزرگ شدن                    

 مي خواست و يا مي توانست عملي كند و چگونهفاشيستي و غيرعملي را , معلـوم نيسـت كـه ايـن شيوه غيرانساني       
 ! از آن ها بگيردراه هاي مادران بي گناه آذربايجاني جگرگوش

 
 ايراني و در ملّي گرائي  باستانگرايانه در ايران در واقع قوم گرائي افراطي فارسي است كه به نام               ملّي گرائي  جريان

ن و  باستانگرائي با تكيه بر هخامنشيادربارةزيرا آنچه . شـكل افراطـي آن بـه نـام پـان ايرانيسـم تبلـيغ مي شود            
 بين بردن ديگر زبان هاي مردم در ايران تبليغ مي گردد، فقط مي تواند            ازساسانيان و تعميم زبان فارسي به همراه        

 رفت، و   اشارهبشود، زيرا شاهنشاهي هخامنشي به طوري كه قبلاّ هم          ) انشان سابق ( ايالت فارس    فارس هاي شامل  
 آن بوده و اقوام مختلف اطرافين ايران و كشورهاي از نـامش هـم پيداست، يك امپراطوري قوم پارس در سرزم        

اين شاهنشاهي بعد   ). م. ق ۵۵۹-۳۳۰( اداره مي كرده     خودامپراطوري را با فرستادن ساتراپ و مأمورين عاليرتبه         
 منقرض شده و تا آمدن پارت ها به سرزمين ايران به وسيلة جانشينان    مقدوني سـال بـه دسـت اسـكندر          ۲۲۹از  

 را اشكانيانبعـد از آن پارت ها از آسياي ميانه به ايران آمده و سلسلة      . اداره شـده اسـت    ) اسـلوكيده (اسـكندر   

                                                 
 ۱۴۸. ص. ارشيرجي  خاطرات - [17]17



.) م۲۲۶( سوم ميلادي    قرناز  ).  قبل از ميلاد   ۲۵۰-۲۲۴(تشـكيل و مـدت چهـار قـرن در ايران سلطنت كردند              
.  ها ادامه يافت   امپراطوري آن .) م۶۵۲تا  (شاهنشـاهي ساسـانيان جـاي آن هـا را گرفـت و بيش از چهارصد سال                  

در اين مدت دو هزار و پانصد سال   .  از ايران كنوني بود    خارجپايتخـت آن هـا هـم در مداين نزديك بغداد يعني             
 در وبه ايران آمده ) تركستان( و اعراب از غرب و تركان و مغولان از آسياي ميانه يونانياناقـوام مخـتلف مانـند      

 كردند و   حكومتند و تركان در حدود هزار سال در ايران          ايـن سـرزمين حكومـت تشـكيل داده و توطـن نمود            
مردم بومي اين سرزمين   .  شدند ايرانياسـتقلال ايران را حفظ نمودند و ضمن حفظ زبان و ويژگي هاي قومي خود                

زبان فارسي دري نيز بوسيلة .  مخلوط شده اندمهاجرينهـم در موطـن قديمـي خـود باقـي مانده و كم و بيش با                
به ايران آمده و زبان ديوان ) تاجيك ها(از شمال افغانستان و آسياي ميانه  ) سلجوقيانغزنويان و    (پادشاهان ترك 

 .استگسترش يافته ) تركيه( دولت شده و در سرزمين ايران و آسياي صغير و
 
ين  سلاط ايراندر حالي كه در غرب      :  مورخ ايتاليايي آلساندرو بوساني در كتاب پرس ها مي نويسد          مـورد  ايـن    در

 غزنوي زبان و ادبيات فارسي      تركشـيعة آل بويه ادبيات عرب را ترويج مي كردند، در شرق ايران سلاطين سنّي                
 [18]١٨.را رونق دادند

 
 تا  بوده، گرفتـن مراتـب فـوق شـايد بـتوان مردم ايالت فارس را كه موطن هخامنشيان و قوم پارس                      نظـر  در   بـا 

 و بعد از آن ها تابع       هخامنشيايالات ايران مدتي جزو امپراطوري      مردم قديم ساير    . حـدودي اولاد آن هـا دانست      
 اعراب به مدت چهار صد سال جزو امپراطوري اسلامي همچنانكه. اشكاني ها و بالاخره ساسانيان بودند, سلوكيدها

ر به قول مرحوم دكت.  نمي دانندعثماني تركان و يـا اولاد عـثمان غـازي جد          تـرك عثمانـي بودنـد ولـي خـود را          
دين و آداب و    ,  از اسلام قطع و جدا كرده كه امروز زبان         قبلعلـي شريعتي قيچي اسلام به طوري ما را از گذشته            

 بوده  بيگانه براي ما ناآشناست، و ما هر آنچه دربارة آن ها آموخته ايم، از منابع                هخامنشيانرسـوم آن هـا به ويژه        
 .است

 
 و دشمني ساير طرداستانگرائي را كه اسلام ستيزي و زردشتي گري و  عاقلانه و عادلانه نيست كه ما ب     ايـن  بـر    بـنا 

 و دشمني مردم مسلمان ما شده، به عنوان اختلافاقـوام را براي ما به ارمغان آورده و به جاي وحدت ملّي وسيله      
 . به زور به مردم مسلمان ايران تبليغ و تحميل نمائيمآن راركن اساسي مليت ايراني قرار دهيم و 

 
 دكتر ناتل مرحوم.  بـه عنوان مثال نوشتة يكي از روشنفكران ملّي گراي دوران پهلوي را نقل مي كنيم              جـا  ايـن    در

 . كابينة اسلاله اعلم بودكشورخانلري استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران و مدتي هم وزير 
 
 : كتاب زبانشناسي و زبان فارسي چنين مي گويدمقدمة در او

                                                 
18[18] - Alessandro Bousani The Persians, Elek Books Ltd., ۱۹۷۱ - لندنچاپ  

  J. B. Donneوسيلة از ايتاليائي به انگليسي به  ترجمه



 جاييعني به   ! هرجا كه فارسي صحبت مي كنند، ميهن من است        , سرحدات سياسي مصنوعي نيست    اين من   وطـن 
دكتر خانلري  . استشـمال افغانسـتان و تاجيكسـتان وطـن ايشـان            , كردسـتان و خوزسـتان ايـران      , آذربايجـان 

 آيد كه اگر  اينجا سئوالي پيش ميدر. شـاگرداني دارد كـه اغلـب آن هـا كـم و بـيش از افكار او پيروي مي كنند             
 زبانان و تركمنان ايران هم به عنوان اصول وطن خواهي عرب, كرد زبانان, فرمايشـات اسـتاد فقيد را ترك زبانان       

 مادري و قومي خود بدانند، آن وقت تكليف كشور ما چه خواهد شد و وطن    زبان هاي بپذيرند و ميهنشان را حوزة      
 قسمتي از   ران خارج از ايران به همين شيوه سرزمين ايران           كجـا خواهد بود و يا اگر اعراب و ترکا          مـا مشـترك   

 .باشيمخاک ميهن خود بدانند، چه برخوردي بايد با آنان داشته 
 
 درآورند مبلغين رژيم مي كوشيدند انديشه و احساسات پان ايرانيستي را به صورت شاهپرستي    رضاشاه زمـان    در

 سرود شاهنشاهي ايران سرود ملّي جاييل شد و به  بـه شـعار رسـمي دولتي تبد       »  ميهـن  - شـاه  -خـدا «و شـعار    
 .مي شدانتخاب شد كه صبح و شام همه جا حتّي در سينماها خوانده 

 
 تداوم داشته و    امروزتاريخ بعد از اسلام كه تا       , اسلام, )ايران( ما بايد مشتركات ما باشد، يعني وطن         ملّيت اركان

البته .  با هم و آيندة مشتركهمزيستيس همبستگي و خواست و همچنين احسا, تاريخ مشترك همه ايرانيان است
 داشته باشد، ولي به مانند كشورهاي آزاد و پيشرفته رسمي) فارسي(ملّـت بـزرگ ايـران بايد يك زبان مشترك      

همچنانكه ...) ترکي، کردي، عربي، ترکمني     (زبان هاي ساير اقوام ايراني      ...)  و كانادا, بلژيك, سوئيس(چـند زباني    
 بين برود و هم     از قـانون اساسـي مـا تا حدودي پيش بيني شده، بايد در مدارس تدريس شود تا هم ستم ملّي                      در

 .بفهمندضمن ريشه كن كردن بي سوادي، مردم زبان هاي يكديگر را بهتر 
 

  به علت  ملّي و ناسيوناليسـم آريائـي بـا تكيه بر زبان فارسي به عنوان ركن اساسي وحدت                  باسـتانگرائي  جـريان 
 ايرانيان را تشكيل اكثريتكه ) ترك ستيزي و عرب ستيزي(نديـده گرفتـن و حتـي دشـمني بـا اقـوام غيرفارس              

 از نود و نه درصد ايرانيان است و بيش از بيشمـي دهـند و همچنيـن به علت دشمني با اسلام كه دين و فرهنگ            
ما را به شكل ملّت واحد درآورده        ما را تأمين نموده و       يكپارچگيهـزار و سيصـد و پـنجاه سال اساس وحدت و             

 و انقـلاب اسـلامي پاسـخي بـه تمامي اين افكار و اقدامات ملّي گرايانه و                  انجامـيد اسـت، بالاخـره بـه شكسـت         
 .كرد فاشيستي بود كه بي پايه و اساس بودن آن را ثابت باستانگرايانه

 
 اين  اقوامموعه اي از فرهنگ هاي       ايـن اسـت كـه فرهنگ امروزي ما با تلفيق فرهنگ ايراني كه مج               امـر  حقيقـت 

 . را تشكيل داده استايرانيو فرهنگ اسلامي شكل گرفته و هويت و مليت ) نه يك قوم ويژه(مرزوبوم است 
 

 براي سرودن زبان كه زبان فارسي يكي از زيباترين و شيرينترين زبان هاي دنياست و شايد بهترين     نماند ناگفـته 
 محبت نيروي و زيبائي بوده و با  دوستيحمل عشق و عرفان و پيام آور محبت و    زبان فارسي قرن ها م    . شـعر باشد  

هند ,  ترك پادشاهان دل تـركان و پادشـاهان تـرك و مغـول و ديگـران را تسخير كرده و زبان دربار                      عـرفان و  
دل ما بوده    بوده و كوتاه سخن، زبان       كشورهاو مردم با احساس اين      ) مماليك(عثماني و مصر    , و ايران ) بابري ها (

 به زور و تحقير و جريمه جاي محبت را گرفت و در نتيجه         تحميلمتأسفانه در زمان حاكميت پهلوي ها       . و هسـت  



متأسفانه حالا هم ملّي گرايان افراطي مي خواهند به         .  سابق خود را از دست داد      شيرينيزبـان فارسـي تـا حدودي        
 !ببرندج كنند و به زور به حلق ما فرو  شيوة دوران پهلوي زبان فارسي را از دل ما خارهمان

 
 ترك يا كـه اكثريـت قريب به اتفاق بنيانگذاران باستانگرائي و ناسيوناليسم آريائي ترك و          اسـت  تعجـب    جـاي 

و در ) ارمني(ميرزا ملكم خان , فتحعليشاهجلال الدين ميرزاي قاجار پسر     , تـبارند و يـا غـيرفارس، مثلاّ آخوندزاده        
 ـ , نسـل بعـد    , سيد احمدكسروي, دكتر محمود افشار,  تـبريزي ايرانشـهر حسـين كـاظم زاده   , ي زادهسيدحسـن تق

, شفقداور رضازاده  , تيمورتاش, )گرجي تبار جديدالاسلام(ملك الشعراء بهار   , تقي اراني , ابوالقاسـم آزاد مـراغه اي     
 ... يحي ذكاء و,زادهدكتر جواد شيخ  الاسلام  ,  ميرزا رضاخان افشار بكشلو, )يهودي تبار(فروغي 

 
 وي را مي كند،در كتاب خود وقتي كه از پدرش تعريف      !  اسـت كـه شاهنشاه آريامهر پهلوي دوم        حالـي  در   ايـن 

 قاجار كه از يعني [19]١٩.مي شماردبـرخلاف پادشـاهان قاجـار كـه از نـژاد تـرك بودند، از خانوادة اصيل ايراني               
 شاهنشاه ايران از نژاد ترك بوده و از خانوادة          نظرزبان بودند، به    تركان ايراني و يا به قول بعضي ها ايرانيان ترك           

ملّـي گـراي مـا بمانند ديگر ملّي گرايان افراطي تركان ايراني و حتّي               ! شاهنشـاه بنابرايـن   . اصـيل ايرانـي نـبودند     
د، چون آن ها  هم دارنحقالبته به زعم خودشان  .  ملّـي گرائي و پان فارسيسم را هم ايراني نمي دانند           پايـه گـذاران   

البته در مورد نوابغ و .  ايرانـي نمي دانند راايرانـي را معـادل فـارس مـي  دانـند و مانـند دكـترخانلري غـيرفارس                 
 تاريخ صفحات زريني براي خود و ايران باز كرده اند، استثناء قائل             درپادشاهاني كه كارهاي بزرگ انجام داده و        

ابو نصر   (فارابيند و ترك بودن آن ها را انكار مي كنند، مثلاّ در مورد               فارس تبار مي خوان    ايرانـي شـده و آن هـا را        
, عراقي، شاه اسماعيل  , مولوي, گنجوينظامي  ) شيخ اشراق (سهروردي  , )محمـد ابن محمد ابن طرخان ابن اوزلوق       

 ... .نادرشاه و
 
 : سخنان خود را اين گونه خلاصه مي نمايمكلام خاتمه در

 كشورهايهرچند در كشورهاي حوزة بالكان و       . ولاّ به فاشيسم و ديگرستيزي مي انجامد       معم اروپائي ملّـي گرائـي   
 بعد از تشكيل دولت هاي      ولي, عربـي ملّـي گرائـي سبب تجزيه امپراطوري عثماني و استقلال اين كشورها گرديد              

 نمونه هاي آن را      را پيش گرفتند كه بهترين     سركوبخـود آن هـا دربـارة اقليت هاي قومي شيوة استبداد و              , ملّـي 
در مورد تركان باقيمانده در آن ,  كركوك و يا در يونان و بلغارستانتركانمـي تـوان در عراق در مورد كردها و       

 اروپائي ناسيوناليسمبنا بر اين   . در تركيه نيز وضع اسف انگيز كردها داستان ديگري دارد         .  كرد مشاهدهكشـورها   
 و ديگرستيزي و سركوبگري     فاشيسمستقلال طلبي و روي ديگرش      سـكه اي است که يك رويش آزاديخواهي و ا         

 .است
 

 و ناسيوناليسم خودي هاستوطن خواهي عشق به :  فرانسوي را يكبار ديگر در اينجا تكرار مي كنم ضرب المثل  ايـن 
 [20]٢٠.نفرت از ديگران است

                                                 
 .۲۴۹. ص.  رضا بيگدلو- [19]19

20[20] - Patriotisme est l’amour des siens. nationalisme est la haine des autres. 



 
 را كه دشمنان نفاقد نگه دارد و تخم  خداوند مي خواهم همة افراد ملت ما را مانند هميشه در پناه خو     از پايان   در

 با تبليغ ناسيوناليسم قوم گراي افراطي       اسلاميايـران و اسـلام بـراي تأمين منافع استعماري خود در سرزمين هاي               
 و به جاي آن محبت و وفا را در ميان ما ايراني ها استوار و استوارتر                 برداردكاشـته و پـرورش داده اند، از ميان ما           

 .يابيمبه زندگي بهتر و سعادت واقعي دست ) در كثرت(و وحدت » وحدت كلمه«ساية  درسازد تا 

  

 .  زنده باد اسلام-ايران باد زنده
 


